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راوى «شب شاهنامه» شد
 کنسرت ارکستر «میترا» به رهبرى محمدرضا 
صفوى و روایت گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت 
تئاتر و سینما با عنوان «شــب شاهنامه» آبان 
ماه در تالار وحدت بــه روى صحنه مى رود.به 
گزارش خبرنگار موسیقى ایرنا، کنسرت ارکستر 
«میترا» به رهبرى محمدرضا صفوى و روایت 
گلاب آدینه بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر 
و سینما با عنوان «شب شاهنامه» سه شنبه و 
چهارشــنبه (27 و 28 آبان ماه) ساعت 21:30 
در تالار وحدت برگزار مى شود.در این  کنسرت، 
«بیژن و منیژه» با نویســندگى طاها افشین و 
آهنگسازى حسین دهلوى، «رقص سیاوش» 
ســاخته پوریا خادم و «خنــده  گردآفرید» با 
نویسندگى ویلیام نیکلسون و آهنگسازى فرهاد 

پوپل اجرا خواهد شد.

 مهران رجبى با  بیگانگان
 به تلویزیون مى آید

رامــا قویدل کارگــردان تلویزیون ســریال 
بیگانــگان را با موضوع داعش مى ســازد.به 
گزارش ایرنا، «بیگانگان» به کارگردانى راما 
قویدل به تولید مى رسد.براساس اعلام سیما 
فیلم، ســریال «بیگانگان»، دنباله مجموعه 
موفق «بهترین تابستان من» به کارگردانى 
راما قویدل و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان، 
در مراحل پایانى تولید قــرار دارد و بیش از 
70 درصد فیلمبردارى انجام شده است.این 
مجموعه در ژانر درام اجتماعى و ماجراجویى، 
داستان الهام و محمد را روایت مى کند که در 
مأموریت هاى انسانى خود در عراق با خطرات 
جدى و اسارت توسط نیروهاى داعش مواجه 

مى شوند.

اخبار روز

روان اشیا به سوگ نشست
در سوگ «واحد خاکدان»، نقاش خاطره و فراموشى

news@ naslefarda.net
آریانا معتمدیان/ گروه تحریریه

«واحد خاکدان» رفت و جهــان، بى آن که متوجه 
شود، بخشــى از حافظه اش را از دســت داد. او از 
آن دست هنرمندانى بود که بوم را نه چون صفحه اى 
سفید، که چون آینه اى روانى مى دید؛ آینه اى که 
ذهن جمع، خاطره تبعید، زخم هاى پنهان انسان 
معاصــر در آن بازتاب مى یافت.او زبان نداشــت، 
نقاشــى اش زبان او بود؛ واژگانش ازجنس پارچه، 
چمدان، مجســمه، سیب پوســیده و عکس هاى 
زردشده. اکنون که رفته اســت، گویى این اشیاء 
هم در سوگ اند؛ در سکوت آثارش صداى گریه اى 
پنهان مى پیچد.در نقاشــى هایش، هرچیز روانى 
است، هرچیز نفس مى کشــد. هیچ شیئى در آثار 
او مرده نیســت. حتى ســنگ، حتى چوب، حتى 
دیوار ترك خورده. زیرا خاکدان باور داشــت اشیاء 
حامل روح زمانه اند. او از آن نقاشانى بود که با ذهن 

روان کاو کار مى کرد، نه با نگاه صرفاً بصرى.
هر بومش، صحنه یک رویاى فروخورده است. گویى 
هنرمند، خواب خود را نقاشى مى کرده است؛ خوابى 
که در آن اشیاء زبان باز کرده اند و جاى انسان سخن 
مى گویند.در نگاه نخســت، آثار خاکدان خالى از 
انسان اند؛ اما در واقع، سراســر از حضور انسان پر 
شده اند، حضورى نادیدنى، چون ســایه اى که از 
میان رفته است. در روان شناسى تحلیلى یونگ، هر 
غیابى نشــانى از حضورى فروخورده است؛ آن چه 
حذف مى شــود، در ناخودآگاه بازمى گردد.در آثار 
خاکدان، این بازگشت از مسیر اشیاء رخ مى دهد. 
مجسمه بى چهره، عروسک بى دست وپا، یا کفش 

رها شده در کنج، همه تجسم همان انسان غایب اند.
گویى هنرمند از خود مى پرسد: وقتى انسان ناپدید 
مى شود، کجا مى رود؟ پاسخ او در سکوت بوم است 
انسان در اشیاء ادامه مى یابد. او به اشیاء پناه مى برد، 
در حافظه بى زبان آن ها جــا خوش مى کند.از دید 
روان شناختى، این جابه جایى حضور، مکانیسمى 
دفاعى است: انتقال درد از ســوژه به شىء. اشیاء، 
حامل رنج مى شوند؛ و در آثار خاکدان، ما نه اشیاء 
بلکه رنج را مى بینیم رنجى که شکل یافته، مجسم 
شده، و زیبا گشته است.هر تابلو، فضایى بسته دارد؛ 
اتاقى با دیوارى فرسوده، میزى چوبى، و نورى که 
از پنجره اى ناپیدا مى تابد. این اتاق، اســتعاره اى 
از ذهن اســت — ذهنى پر از خاطره، پر از اشــیاء 
قدیمى، پر از چیزهایى که هنوز فراموش نشده اند.

به زبان روان کاوانه، مى توان گفت آثار خاکدان در 
واقع درمان گاه خود هنرمند است. او در این اتاق ها 
با خویشــتن خویش روبه رو مى شــود؛ با کودك 

درونش، با مهاجر درونش، با زخم هاى ناگفته اش.
در هر گوشــه بود، چیزى دفن شــده  است: شاید 
یک رابطه، یک وطن، یــک دوران. او با چیدن این 
اشــیاء، با دقتى آیینى، خاطره را احضار مى کند. 
مثل روان کاوى که به جاى گفتــار، از تصویر براى 
درمان اســتفاده مى کند. و چه زیباست که درمان 
در نقاشى او درد را پاك نمى کند، بلکه به آن معنا 
مى بخشد.در آثارش، چمدان ها، جعبه ها، عکس ها 
و اشیاء فرسوده، یادگار این وضعیت اند: بى خانگى 
مداوم. این همان چیزى  اســت که روان کاوى آن 
را «تروماى گسست» مى نامد: احساس جدایى از 
ریشه، از زمان. در نقاشى هاى او، خانه نه مامن، بلکه 

زخم است. دیوارهایش شکاف دارند، پنجره هایش 
نور نمى گیرند، و درهایش به هیچ جا باز نمى شوند. 
این خانه اســتعاره ذهن جمعى نســلى است که 
میان گذشــته و حال گم شــده.اما در دل همین 
ویرانى، نوعى آرامش هســت، آرامش تســلیم به 
واقعیــت، آرامش آشــتى بــا زخم. خاکــدان نه 
مى خواست گذشته را پاك کند، نه حال را تقدیس؛ 
او مى خواســت فقط ببیند و همین دیدن، همان 
پذیرش روانى اســت که به نقاشــى هایش عمق 

مى بخشد.
در نگاه دقیق تر، هر شــى در آثــار او همانند یک 
شخصیت اســت. اشــیاء در بوم هایش چیدمان 

نیستند.
به عنوان نمونه، در نقاشى هایى که سر مجسمه ها 
در کنار میوه ها و تکه پارچه ها قرار گرفته اند، ذهن 
ما ناخودآگاه به جســت وجوى رابطــه اى پنهان 
مى رود؛ شاید مجســمه نماد اندیشه منجمد باشد 
و میوه، نشــانه زندگى رو بــه زوال، برخورد این 

دو، یعنى گفت وگوى زندگى و مــرگ،   یا ذهن و 
جسم.او مى دانست که اشیاء زبان دارند، فقط باید 
چیدمان شان را درســت انتخاب کرد تا به سخن 

آیند.
هیچ فریادى در آثار خاکدان نیست؛ اما همه چیز 
فریاد مى زند. ســکوت او نوعى فریاد درونى است، 
همان حالتى که روان شناسان از آن به عنوان «بیان 
غیرکلامى ناخودآگاه» یاد مى کنند. در ســکوت 
بوم، گفت وگوى پنهانى میان هنرمند و خویشتن 
درونى اش جریان دارد. این سکوت، سکون نیست؛ 
حرکتى اســت به درون. مخاطب نیز ناگزیر به این 
درون گرایى کشیده مى شود. تماشاى آثار او شبیه 
به نشســتن در اتاقى نیمه تاریک است که ناگهان 
در آن صداى تنفس گذشــته را مى شنوى.واحد 
خاکدان، نقاش روان اشــیا در میان ماست. در هر 
خاطره اى که از دست رفته، در هر عکسى که زرد 
شد، در هر نورى که از لاى پرده بر بومى خاموش 

مى تابد.

فرهنگ وهنر
Culture And Art

حسین دارابى،براى ماه رمضان 
«فک و فامیل» را  مى سازد

به گزارش تســنیم، پس از ســاخت فیلم هایى با 
مضمون هاى اجتماعى و سیاسى چون «مصلحت»، 
«خداى جنگ» و «هناس»، حالا خبر مى رســد 
حســین دارابى قصد دارد با سریالى کمدى به نام 
«فک و فامیــل» در ماه رمضــان روى آنتن برود؛ 
پروژه اى که اگر قطعى شــود، تنوعــى جالب در 
کارنامه این فیلمســاز جوان خواهــد بود. طبق 
شنیده ها، نام مریم سعادت در میان بازیگران این 
پروژه دیده مى شود، هرچند هنوز جزئیات بیشترى 
از ترکیب بازیگران و گروه تولید منتشر نشده است.

مشارکت 50 ایران شناس از 21 
کشور در اجلاس ایران شناسى

رئیس دانشــکده گردشــگرى از مشــارکت 50 
ایران شناس از 21 کشور در اجلاس ایران شناسى 
خبر داد و گفت: گردشگرى در بطن ایران شناسى 
است.به گزارش خبرنگار مهر، سعید هاشمى رئیس 
دانشکده گردشگرى دانشــگاه علم و فرهنگ در 
نشســت خبرى گردشــگرى و ایران شناسى که 
امروز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد گفت: 
اجلاس بین المللى ایران شناســى در سال جدید 
برگزار مى شود کار خوبى که در این اجلاس شکل 
گرفت این بود که دانشگاه ها با آن پیوند خوردند هر 
دانشگاه به عنوان بازوى کمکى نقش خواهد داشت 
کنند از مزایاى اجلاس این است که نشستى با به 
حوزه گردشــگرى و ایران شناسى اختصاص داده 

است این نشست 25 آبان برگزار خواهد شد.

بیست وچهارمین جشن حافظ 
آخر آذرماه برگزار مى شود

امید معلم، دبیر بیست وچهارمین مراسم سینمایى 
و تلویزیونى دنیاى تصویــر «تندیس حافظ»، از 
برگزارى این رویداد در اواخر آذرماه ســال جارى 
خبر داد.به گفته ى معلم، در این دوره نیز همچون 
سال هاى گذشته، بهترین هاى تلویزیون، سینما و 
نمایش خانگى با اهداى تندیس حافظ مورد تقدیر 

قرار خواهند گرفت.
او با اشــاره به برنامه هاى تازه ایــن رویداد گفت: 
خبرهاى بســیار جذابى در راه است که به زودى 
اعلام خواهیم کرد. همچنین فراخوان بخش فیلم 
کوتاه نیز به زودى منتشر مى شود. مراسم سینمایى 
و تلویزیونى دنیاى تصویر (تندیس حافظ) از سال 
1376 توسط على معلم بنیان گذارى شد و امسال 
بیست و چهارمین دوره ى برگزارى خود را سپرى 

مى کند.
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گفت وگو با طاها صمدى به انگیزه انتشار کتاب «خاورمیانه چشمانت»

خاورمیانه ملتهب بستر سرایش شعر و تجربه سفر
کتاب تازه طاها صمدى، نویسنده، کارگردان و بازیگر 
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تئاتر با عنوان «خاورمیانه چشــمانت» توســط 
انتشارات نسل روشن روانه بازار کتاب شد. صمدى 
که پیش تر با آثار نمایشى اش در عرصه تئاتر شناخته مى شد، در نخستین تجربه مکتوب 
ادبى خود به سراغ شعر نو رفته و با نگاهى عاشــقانه و اجتماعى، مفاهیمى چون عشق، 
دلتنگى، جدایى و تنهایى را در بسترى خاورمیانه اى و پرالتهاب بیان کرده است.این کتاب 

در 88 صفحه منتشر شده و شامل مجموعه اى از شعرهاى نو است که در آن، خاورمیانه نه 
صرفاً یک جغرافیا، بلکه استعاره اى از دل و درون انسان تصویر مى شود؛ جایى که عشق و 

جنگ، امید و ویرانى در کنار هم حضور دارند.
صمدى در مقدمه کتاب با لحنى شاعرانه مى نویسد: گاهى یک واژه، از میان تمام صداهاى 

جهان، چنان آرام و بى ادعا مى خزد روى قلبت که حتى نفست را حبس مى کند.
این جمله به نوعى چکیده نگاه درونى و احساســى نویســنده به جهان پرهیاهو و ناآرام 
امروز است؛ جهانى که در آن عشق هنوز پناهگاه انســان است.او درباره شکل گیرى این 
مجموعه به خبرنگار ما گفت: براى من، شعر فقط واژه نیست؛ لحظه اى ست که انسان با 
خودش روبه رو مى شود. در خاورمیانه چشمانت خواســتم عشق را همان طور که در دل 
تضادها زیسته ام نشان دهم؛ نه بى نقص، بلکه واقعى.صمدى درباره انتخاب عنوان کتاب 

نیز توضیح داده است: خاورمیانه چشمانت یعنى همان لحظه اى که در میانه درد، کسى را 
نگاه مى کنى و هنوز امید دارى. یعنى باور به زیبایى در دل تاریکى. خاورمیانه استعاره اى 
از دل انسان اســت؛ زخمى اما زنده و امیدوار. چون خاورمیانه همیشه میدان جنگ بود 
و چشــمان او تنها جغرافیایى که هنوز صلح داشت.به گفته نویسنده، این مجموعه شعر 

هم اکنون از طریق کتاب فروشــى ها و پلتفرم انتشــارات نسل 
روشن در دسترس علاقه مندان به شعر قرار دارد.طاها صمدى 
از هنرمندان فعال و خلاق تئاتر ایران است که سال ها در مقام 
نویســنده، کارگردان و بازیگر در عرصه نمایش حضور داشته 

است.
 ادامه مطلب را در این سایت  بخوانید.




